
انر انگلس برای  مارکس سخنر  

 

ین اندیشمند روزگار ما از اندیشیدن باز ١۴بعدازظهر  ٣یک رب  ع به ساعت  مارس ، بزرگنر

ایستاد. فقط دو دقیقه او را تنها گذاشته بودیم، همینکه به اتاق آمدیم، دیدیم که آرام 

اما این بار براى همیش –روى صندلى خوابیده است   

اى براى پرولتاریاى رزمنده اروپا و امریکا و براى تاری    خ علوم ضایعه مرگ این مرد چنان 

ى است. جاى خالىاست که ابعادش غنر قابل اندازه  ر این روح پُر عظمت گنر اى که با رفتر

. بوجود آمده است بزودى زود همه جا احساس خواهد شد  

رد، مارکس هم همانطور داروین به قانون تکامل جهان ارگانیک و موجودات زنده نى بُ 

قانون تکامل تاری    خ بشر را کشف کرد؛ این حقیقت ساده را که تا قبل از او در زیر کوهى از  

ایدئولوژى پنهان شده بود، این حقیقت که بشر پیش از آنکه بتواند به سیاست، دانش، 

ه داشته باشد؛ دازد، باید بخورد، بیاشامد، سرپناه و پوشاک و غنر ، دین و جز اینها بنى   هنر

ان رشد اقتصادى کسب شده توسط   ر  منر
ً

م مادى، و نتیجتا این که بنابراین تولید وسایل منر

، آن زیربنانى را تشکیل میدهد که بر روى آن، دولت،  ر ّ
ر یا در هر دوره معتر ّ

هر مردم معتر

، هنر و حتر نظرات آن مردم در مورد مذهب تکامل پیدا کرده  اند… و در  مفاهیم حقوقر

ر کرد، نه برعکس، آنچنان تا حال شده  پرتو این نور است   که بنابراین باید همه اینها را تبیتر

. است   

دارى عصر اش نیست. مارکس قانون ویژه حرکت ناظر بر شیوه تولید سرمایه اما این همه

حاضر و آن جامعه بورژوانى که زاده این شیوه تولید است را هم کشف کرد. کشف ارزش 

وشن کرد که هم اقتصاددانان بورژوا و هم منتقدین  اى را ر اضافه، ناگهان مسأله 

اش هاى قبلى، در تاریکى کورمالىسوسیالیستر که در صدد حلش بودند در تمام بررسى

میکردند. دو کشف این چنیتر براى یک عمر کاقر است. خوشبخت آن که نائل آمدن به  

به تحقیق پرداخت  اى که مارکسحتر یکى از این کشفیات نصیبش شود. اما در هر زمینه 

در   –هاى بسیار متعددى تحقیق کرد، که هیچکدامشان سطحى نبودند و او در زمینه –

. ها، حتر در ریاضیات، به کشفیات مستقلى نائل شد همه زمینه   

ر بود این مَردِ دانش. اما این هنوز حتر نیمى از وصف او نیست. دانش براى مارکس  چنتر

ونى بلحاظ تاریحىر پویا و ان  قلانر بود. گرچه براى او هر کشف جدید در این یا آن عرصه ننر

از دانش تئوریک که شاید هنوز هم کاربُردهایش بتمامى قابل تصور نبود خشنودى فراوانر 

ى فورى و انقلانر بر صنایع، و بر تکامل تاریحىر در کل  بهمراه داشت، وقتر کشفیات تأثنر

اس میکرد. بعنوان مثال، او از نزدیک  میگذاشتند، شعفر از نوعى کاملا متفاوت احس

یسیته را دنبال میکرد و در این اواخر  فتها و اکتشافات حاصله در زمینه الکنر پیشر

[ را١بخصوص کارهاى مارسل دپره]  



 این 
ى

ر دیگر یک انقلانر بود. مأموریت واقعیش در زندگ براى اینکه مارکس بیش از هر چنر

دارى و نهادهاى دولتر مخلوقش مدد  امعه سرمایه بود که از هر طریق به سرنگون کردن ج

ر بانر وقوفش بر وضعیت   برساند، به آزادى و رهانى پرولتاریا کمک برساند، که او خود اولتر

ایط رهاییش بود. مبارزه خوى او بود. با چنان شور، با چنان  گاهیش بر سرر و نیازهایش، و آ

ر سرسختر و با چنان کامیانر مبارزه کرد، که کمنر کسى  با او رقابت میکند. کار او در اولتر

، “روزنامه  ١٨۴۴، روزنامه “به پیش” پاریس در ١٨۴٢“روزنامه جدید راین” در سال 

هاى  و بعلاوه جزوه  ١٨۴٩ -١٨۴٨، “روزنامه جدید راین” در ١٨۴٧آلمانر بروکسل” در 

 بر سر همه  میلیتانت بیشمار، کار در سازمانهاى پاریس، بروکسل و لندن، و بالأخره تاجر 

ر  این خود براستر دستاوردى بود که بنیانگذارش  –المللى کارگران اینها، تشکیل انجمن بتر

. میتواند بحق بر آن ببالد حتر اگر هیچ کار دیگرى نکرده باشد   

پراکتر بودن سرآمد زمانه خودش و در نتیجه، مارکس بلحاظ مورد نفرت و تهمت و لجن

او را از ممالک خود تبعید کردند. بورژواها    –جمهورى  هم مطلقه و هم –بود. حکومتها 

ا – پراکتر به او گوى سبقت از در بدنام کردن و لجن –دمکرات -چه محافظه کار و چه اولنر

د، نادیده میگرفت، و تنها زمانر   ر هم ربودند. همه اینها را او همچون تارعنکبوت کنار منر

ورنر فوق کرد. و او مُرد در حالى که میلیونها کارگر العاده مجبورش می پاسخ میداد که ضر

ى تا کالیفرنیا، در همه بخشهاى اروپا و امریکا، از صمیم  –انقلانر همرزمش  از معادن سینر

ام میگذارند و در فقدانش سوگوارند  و گرچه   —قلب دوستش دارند، خالصانه به او احنر

که بعید است حتر یک    شاید مخالفان او بسیار بودند، اما من به جرأت ادعا میکنم

. دشمن شخصى داشته باشد   

ر خواهد بود  . نام او قرنها دوام خواهد آورد، و کارش هم چنتر  

١٨٨٣مارس  ١٧گیت، لندن. گورستان هاى  

 کارل_مارکس #

 فردریک_انگلس #

____________ 

ر پرولتاریا را “طبقۀ خطرناک”، ” تفالۀ مارکس و انگلس در مانیفست کم ونیست، لمتى

اوباش، آن تودۀ گندیدۀ منفعل که از تحتانر ترین اقشار جامعۀ   اجتماعى، یعتر اراذل و 

قدیم به سطح جامعه رانده شده است” توصیف مى کنند؛ و در ادامه اضافه مى کنند که  

ر پرولتاریا “این جا و آن جا به وسیلۀ انق لاب پرولتاریانى به داخل جنبش  ممکن است لمتى

 خویش بسى بیشنر متمایل است که خود را 
ى

کشانده شود؛ ولى بر اثر وضع عمومى زندگ

 ______به دسایس و تحریکات ارتجاعى بفروشد. 

https://www.facebook.com/hashtag/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWNadUHK29GdCAf2Uu3tUrNIGvGBHcJa1ov6FbsI8L5TQjhsBFxTgJitWbd8_Jk0-DAEcD3u9hUpGV0NAllByBsds9-BGZe6IxIKKN3ckcYvX44DrzH_FE08lkc1FpWZR4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWNadUHK29GdCAf2Uu3tUrNIGvGBHcJa1ov6FbsI8L5TQjhsBFxTgJitWbd8_Jk0-DAEcD3u9hUpGV0NAllByBsds9-BGZe6IxIKKN3ckcYvX44DrzH_FE08lkc1FpWZR4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWNadUHK29GdCAf2Uu3tUrNIGvGBHcJa1ov6FbsI8L5TQjhsBFxTgJitWbd8_Jk0-DAEcD3u9hUpGV0NAllByBsds9-BGZe6IxIKKN3ckcYvX44DrzH_FE08lkc1FpWZR4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWNadUHK29GdCAf2Uu3tUrNIGvGBHcJa1ov6FbsI8L5TQjhsBFxTgJitWbd8_Jk0-DAEcD3u9hUpGV0NAllByBsds9-BGZe6IxIKKN3ckcYvX44DrzH_FE08lkc1FpWZR4&__tn__=*NK-R


ر همه طبقانر که اکنون در مقابل بورژوازى قرار دارند تنها پرولتاريا يک طبقه واقعا  بتر

بر اثر تکامل صنايع بزرگ راه انحطاط و زوال ميپيمايند  انقلانر است. تمام طبقات ديگر،

و حال آنکه پرولتاريا خود ثمره و محصول صنايع بزرگ است. صنوف متوسط، يعتر 

 براى آنکه هستر  پا، پيشه صاحبان صنايع کوچک، سوداگران خرده 
ى

وران و دهقانان، همکى

د ميکنند. پس آنها   خود را، بعنوان صنف متوسط، از زوال برهانند، با بورژوازى ننر

انقلانر نيستند بلکه محافظه کارند. حتر از اين هم بالاتر، آنها مرتجعند. زيرا ميکوشند تا  

چرخ تاري    خ را به عقب برگردانند. اگر آنها انقلانر هم باشند تنها از اين جهت است که در 

د دفاع نميکنند معرض اين خطرند که بصفوف پرولتاريا رانده شوند، لذا از منافع آنر خو 

بلکه از مصالح آنر خويش مدافعه مينمايند، پس نظريات خويش را ترک ميگويند تا نظر 

  پرولتاريا را بپذيرند. 

 تحتانر 
ى

ر پرولتاريا، اين محصول انفعالى پوسيدگ هاى جامعه کهن، در جريان لمتى ترين قشر

ثر وضع عمومى انقلاب پرولتارى، در برجر نقاط بطرف جنبش کشيده ميشود ولى بر ا

 خويش بسى بيشنر متمايل است که خود را به دسايس و تحريکات ارتجاعى  
ى

زندگ

  بفروشد. 

فردریک انگلس  -کارل مارکس   -مانیفست کمونیست   



 

 


